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 ∗گفتار سرلياد نظرية کنشبن بري تعليمي گلستان مضمونهايل تحل
 

 سيد مرتضي ميرهاشميدکتر 
 خوارزمیدانشگاه استاد زبان و ادبیات فارسی 
 قلي سارليناصردکتر 

 خوارزمیدانشگاه زبان و ادبیات فارسی  دانشیار
 *تاج ارجمند اينالوزرين

 چکيده
 با و لسر گفتار کنش نظریة بر بنیاد سعدی گلستان کتاب تعلیمی مضمونهای مقاله این در

 مضمونها ینا کارایی اثبات برای زبانشناختی دلایل و محتوا تحلیل و آماری روش از استفاده
 تحت دامنة در و استخراج هفتم و پنجم باب مضمونهای ابتدا تحلیل، برای. شودیکاویده م
 و ملهج ساختار وجه، ،(کنشی افعال) واژگان زبانی، معنایی نقشهای نوع مضمون، هر پوشش
 کنشهای از هازارهگ مستقیم گفتاری کنشهای ترتیب،بدین  تا گرفت قرار بررسی مورد آن بافت

 است گرفته تصور سرل گفتار کنش نظریة بر مبتنی هاداده تحلیل. شود هبازشناخت غیرمستقیم
 از و مضمون ره بافت نیز و معنایی و زبانی ویژگیهای با کنشها متقابل روابط سویی از آن در و

 با مطابق تعلیمی وعن در هاکنش از متناسب گیریبهره در سعدی پردازیسخن شیوة دیگر، سوی
 فتاریگ کنشهای هرگاه پژوهش، هاییافته است. مطابق بوده اصخ توجه مورد سخن موضوع

 باب در شود، محاسبه نیز شودمی استنباط بافت، کارکرد از طریق که کنشهایی یعنی غیرمستقیم،
 دارد زبانی هایرهگزا در را کاربرد بیشترین عاطفی و اظهاری ترغیبی، کنشهای ترتیببه هفتم
 نقشهای بیشترین پنجم، باب در. است انتظارقابل اینتیجه تاب،ک بودنتعلیمی  به توجه با که

 محاسبة عدم صورت در و است ترغیبی سپس و عاطفی اظهاری، ترتیببه زبانی هایگزاره
 این موضوع و نوانع به توجه با. کندنمی تغییر فراوانیها ترتیب نیز ترغیبی غیرمستقیم کنشهای

 و عاطفی کنشهای به بیشتر کارکردها فراوانی که است طبیعی ،(جوانی و عشق در) باب
 .ترغیبی تا است عاطفی بیشتر نیز باب این غیرمستقیم کنشهای. باشد اظهاری مربوط

 سعدی تعلیمی، نوع گفتار، کنش سعدی، گلستان: هاکليدواژه

                                                 
 20/2/1397تاریخ پذیرش مقاله:           21/128/1396مقاله: تاریخ دریافت 

 شگاه خوارزمیزبان و ادبیات فارسی داندانشجوی دکتری  *
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 . مقدمه1
ی هاافقی، ابزارهای زبانشناختو  روشهابا  بررسی چگونگی آفرینش ادبیامروزه، 

رخی بی با روشن ساختن زبانشناختی لهایتحلدیدی در مطالعات ادبی گشوده است. ج
ی، شناسزبانی برآمده از هاهینظرزوایای پنهان آثار ادبی، مددکار پژوهشگر ادبی است. 

بی ل اثر ادی نو به چیستی زبان و سازوکارهای آن است در تحلیهانگاهکه خود حاصل 
توار ، که پایی اسی مرتبط با زبانهاهینظر جمله ازاست.  دادهنیز کارایی خود را نشان 

 کنش گفتار اشاره کرد. نظریةبه  توانیمدر فلسفه دارد، 
ال کاربست حهنوز در  1ی، نظریة کنش گفتارزبانشناختی هاهینظرهمانند بسیاری از 

 مته تا علوی مختلفی از آموزش زبان گرفهاحوزهو متون مختلف است و در  زبانهادر 
بی ی ادپژوهشهاسیاسی و اقتصاد و حتی علوم رایانه کاربرد تحلیلی یافته است. در 

ی ی گفتارهاکنشع سرل از انوا جامعتری بندطبقهی اولیة آستین و سپس بندطبقه ژهیبو
 چارچوب نظری عنوانبهاز همان آغاز معرفی نظریة کنش گفتاری مورد توجه بوده و 

 ت.در تحلیل متون به کار رفته اس
ی گفتاری در موضوعات مختلف تعلیمی هاکنش مقاله این است که پرسش اصلی

گیهای رود و چه روابط متقابلی با ویژگلستان سعدی با چه کمیت و کیفیتی به کار می
ابلاغ  دماتزبانی، دستوری، معنایی، بافتی و گفتمانی متن دارد و چگونه در تمهید مق

 .کندپیام تعلیمی متن، ایفای نقش می
 رو هموارههای زبانشناختی، همواره در مقام کاربست نارساییهایی دارد و ازایننظریه

ن است تا برای تحلیل متنهای مختلف از زبانهای گوناگو درحال گسترش و دگرگونی
ر دازبینی بی و روایی یابد. یافتن نارساییهای احتمالی و نیز فراهم آوردن زمینة بازنگر

ست اهایی است که بر این قبیل پژوهشها مترتب از جمله بهره های زبانشناختینظریه
بویژه اینكه موضوع پژوهش، اثر شاعر و سخنوری چون سعدی است که سخنش از 

 رود.یهای ادبی و زبانی فراتر مچارچوب نظریه

 پيشينة پژوهش
است؛  نظریة کنش گفتاری در میان انواع آثار ادبی، بیشتر در تحلیل داستان کاربرد یافته

های گفتاری و جهانهای داستانی پرداخته است ای به ارتباط کنشازجمله، پاول در مقاله
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(Pavel, 1981 .)بنیاد  ای کوتاه اما پربار، چگونگی تحلیل داستان را برنیشیك در مقاله
 (.Nischik, 1993نظریة کنش گفتاری تبیین کرده است )

ای رشتهکنش گفتار، رویكرد میان ویژگی عمدة پژوهشهای غربی مبتنی بر نظریة
 . البتهاست آنها، پرداختن به جزئیات فراوان و توجه به ظرفیتهای کاربردی این نظریه

 وشود نیز تاب نظریة اصلی متنهایی که در این پژوهشها برای تحلیل برگزیده می
 های موسّع بعدی را دارد.نسخه
چند  برخی متون دینی، موضوع کاربست نظریة کنش گفتار در زبان فارسی و نیز 

بررسی »نامة خود به در پایان (1392)کار پژوهشی بوده است؛ از جمله، مهدی عباسی 
« نام قرآن کریم براساس نظریة سرل و آستیی گفتاری در ترجمة آیات جزء سیهاکنش

 پرداخته است.
فتاری ی گهابررسی کنش»ان نامة خود با عنودر پایان (1392)مهدی صفری دهكردی 

که  گیردنتیجه میچنین ، «در شعر حجم، مطالعة موردی آثار یدالله روحانی
مامی تمنظوری جان آستین در  کنشهایانواع  همچنینگانه، بندیهای دوگانه و سهتقسیم
ی ناختقابل تحلیل معناش ،و اشعار در این چارچوب ،، قابل کشفمورد بررسی اشعار
 است.

ارشد خود به بررسی زبانشناختی کنش ة کارشناسینامدر پایان (1389)منتظری 
 خته است.آموزان ایرانی پرداگفتاری تحسین میان زبان

 بررسی کنشهای گفتاری مولوی در»نامة خود با عنوان در پایان (1390)ژاله بختیاری 
ر اول و بندی و تحلیل کنشهای گفتاری در دفتبه شناسایی، طبقه« دفتر اول و دوم مثنوی

 ثنوی معنوی بویژه در عمل روایت پرداخته است.م دوم
شناختی بررسی سبك»نامة خود تحت عنوان در پایان (1393) پورزهرابیگم محسنی 

اد سبك فتاری و نقش آنها در ایجی گهاودمنه براساس نوع کنشعبارتهای فعلی در کلیله
ا بظریه را نکارکرد این ودمنه، با تطبیق این نظریه در مورد عبارات فعلی متنی کلیله« فنی

ی بك بررساد سانواع کنشها در عبارات فعلی مورد توجه قرار داده و نقش آنها را در ایج
 نموده است.

 از« فی السكباج»امة ی گفتاری مقهاکنش( 1391) آبادی و دیگرانفائزه عرب یوسف
 دانیهم انالزماز مقامات بدیع« المضیریه»مقامات حمیدی را با کنشهای گفتاری مقامة 
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 اند.مقایسه کرده 
 ار وویژگی مشترک اغلب این پژوهشها این است که صرفاً به توصیف و ارائة آم

 رتباط آنا، و از عرضة تحلیل جامعی در باب کاربرد این کنشها و نیز بسامد بسنده کرده
 نونحال نظریة کنش گفتار تاکاند؛ با اینبا موقعیت، بافت و دیگر عوامل مرتبط تن زده

ی علیمی آن با مضمونهای تهادر تحلیل نوع ادبی تعلیمی و به شكل خاص تطبیق کنش
 کتاب گلستان به کار نرفته است.

 شناسيروش
 وفتار بنیاد نظریة کنش گ روش این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است و تحلیلها بر

های ا از دادهحال در تحلیلهاستوار است؛ با این م(  1969) 2بندی پنجگانه سرلطبقه
 آماری نیز برای مقایسه استفاده شده است.

علیمی تیا به تعبیر دقیقتر، مضمون « مضمون»محتوا در این پژوهش،  واحد تحلیل
 است. 

 دبنا جمله یا یمعنای خاصی است که از یك کلمه  منظور از مضمون در این نوشته،              
چون  کند؛نمیمشخصی را اشغال فضای خاص و  مضمونها. این شودمیمستفاد 

 یك جمله ممكن است چند مضمون داشته باشد و یا چند پاراگراف متن، ممكن
 : ص ؟(.1388)یوسف زاده و معروفی،  است فقط یك مضمون داشته باشد

تن نی ممضمون، طبق تعریف با ویژگیهای زبانی، دستوری، معنایی، بافتی و گفتما
ی ی گفتارنشهاکی از این ویژگیها با مضمونها از سویی و ارتباط متقابل دارد؛ اما تعداد

 و بروز ستندهاز سوی دیگر رابطة معنادارتری دارد. این ویژگیها، بستر کنشهای گفتاری 
رد و ن دامضمونها به آنها بازبسته است. از حیث کمیت و کیفیت حضور متفاوتی در مت

ای دو باب مختلف ای مقایسههرو به شیواین، خود با موضوع سخن نسبت دارد. ازاین
انواع  سامداز کتاب گلستان برای تحلیل در نظر گرفته شد تا تأثیر متغیر موضوع در ب

 بندی زبانی و گفتمانی مضمونهای تعلیمی نمایان شود.ی گفتاری و صورتهاکنش
 توانیمی گفتاری هااز میان مهمترین عناصر زبانی و ادبی مرتبط با مضمون و کنش

 نند وجهی مار )نوع( ادبی، بافت، زمینه، عاملان و شیوة سخن و ویژگیهای دستوربه ژان
 اشاره کرد. 

 کنشهای  گیری مضمون و نسبتی که باشكل تناسب نقشی که درعناصر به هریك از این
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رو، اشارة مختصری رود و ازاینگفتاری دارد، جزو متغیرهای این پژوهش به شمار می
ترین وجوه ارتباطشان با موضوع اصلی پژوهش، ضروری به چیستی آنها و مهم

 نماید.می

 نوع ادبي تعليمي
 برای علمی و لاقیاخ ةدست دو داند وهدف شعر تعلیمی را آموختن می کدکنیشفیعی

 بین گونة تعلیمی آوردن ضمن رشیدوردف .(118: 1352کدکنی، )شفیعیشمرد برمی گونه این
 مذهبی، خلاقی،ا چون انواعی و داندمی آموزش و یمتعل را آن هدف دیگر، هایگونه

 (.1-72: 1373)فرشیدورد، شمرد برمی آن برای علمی و فلسفی سیاسی،
 اخلاقی، مسائل که داندمی دانشی ار تعلیمی ادب ادبی، انواع کتاب در نیز شمیسا

 میتعلی ای آثار اینمعتقد است که  و کندمی عرضه ادبی شكل به را فلسفی و مذهبی
در هر حال، مطابق نظر  (.8-247: 1373)شمیسا،  تخیل با همراه تعلیم یا است صرف

 :است رفته کار به عام و خاص معنای دو به مشهور، ادب تعلیمی
 به که است ییهادستورالعمل شامل خود خاص معنای در تعلیمی ادبیات الف( 

 نیز فارسی بانز در ادبیات نوع اینرد. دا اختصاص خاص هنر یا فن یك آموزش
 در میسری دانشنامة و غتل در فراهی ابونصر از الصبیاننصاب جمله از ؛دارد هایینمونه

 (.377: 1380 فسایی، رستگار) طب و داروشناسی
 سائلم آن موضوع که شودمی گفته آثاری به عام معنای در این نوع ادبی ب(
 وقتی روزهام مانند آن است. و حكمت اندرز، و پند اجتماعی، مذهبی، عرفانی، اخلاقی،

: 1385داد، )است  امع معنای در تعلیمی ادبیات منظورگویند، می سخن تعلیمی ادبیات از
 (.179: 1385میرصادقی،  ؛20

 :ستا مربوط اجتماعی و فردی بخش دو در اخلاقی مسائل به این نوع از ادبیات
 ارائه یفرد ندگیز به مربوطهایی آموزه اصولاً ،فردیة اخلاق حیط در الف(

 پیامهایی چنینگویی. منبع زیادهاز  نهییا  روزه و نماز به ترغیب مانند اموری ؛شودمی
 حدیث و دیگر متون دینی است.و  قرآن ما، ادبیات در

ا در ردی رفراتر از حوزة فردی که رفتار بیناف اخلاق اجتماعی، ویژگیهایی است ب(
 شود.و غیبت می گوییگیرد و شامل موضوعاتی چون دروغبر می
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تر از سطح شاعر یا نویسنده سطح یا پاییناگر مخاطب در ادب تعلیمی اخلاقی هم
 مخاطب سویبه جملات پیام جهتگیری یعنیباشد، اصولاً خطاب، مستقیم خواهد بود؛ 

 د ودی ندار. در آثاری که محتوای اخلاقی دارد، فنون بلاغی کاربرد زیااست ترغیبی و
یا  شاعر مخاطبکاهد. هرگاه مرتبة می را پردازیخیال ، دامنةفكر و اندیشه ةغلب اصولاً

 در زند.نمی دست متعلی و پند بهم مستقی شكلبه شاعر ،او باشد ةمرتب از بالاتر نویسنده
 را آن ینزلا که چیزی است؛ 3اظهاری و موضوع سوی به جملات جهتگیری ،موارد این

های غیرمستقیم گونه گزارهاین (.1-36: 1390)صفوی، دناممیبیانی  بولر، و 4توصیفی
. ترغیبی است عبارات، آن غرض ثانوی ة پنهان ولای صورترساتر است و در این 

ه نیز گاکند و درواقع، مؤلف برای رعایت آداب اجتماعی از پیام مستقیم استفاده نمی
برای  دهیسننو اما ؛تر باشدمخاطب حكایت از طبقة اجتماعی پایین است ممكن

از نوع  به مراتب هاتعلیم گونهاینتأثیر ، شكل ترغیبی پیام استفاده نكند تأثیرگذاری از
علیمی، دب تهنگام استفاده از پوشش حكایت برای انتقال ا و اصولاً مستقیم بیشتر است

 ا بربلاغی ر ةفی و شیوبهره ببرد و فضای عاط صور خیال نیز بهترتواند از می نویسنده
تعلیمی  هاینمونهسبب تأثیرگذاری این  امر همین .مسلط کندنوشتار  کلی عرصة
.   اهد بودآن بیشتر خو باشد، نفوذ و تأثیرگذاریپنهانتر هرچه پیام  موارد،در این  شود.می

رد اربک ،در ادبیات فارسی، نوع دوم یعنی ادب تعلیمی برای آموزش اخلاق اجتماعی
ار بارز بسین نوع ادبی ای دینی در تأثیر متونتر است. هبیشتری داشته و بارزتر و برجست

 .است

 نظرية کنش گفتار
دبی امله متون جزبانشناختی/ فلسفی، که بر پایة آن متون مختلف از  هاییكی از نظریه
گیرد، نظریة کنش گفتار است. این نظریه را نخست، جان وتحلیل قرار میمورد تجزیه

قش اصلی نآستین نشان داد که  مطرح کرد. تب آکسفورد،، یكی از فیلسوفان مك5آستین 
 توان انجامیزبان فقط حكایتگری واقعیت نیست، بلكه با زبان، افعال گوناگون بسیاری م

 (.Austin, 1962)داد  
توانیم با کلمات نظریة زبانی کنش گفتار با تحلیل انواع مختلف کارهایی که می 

برابر است و گوینده با « کنش» با« گفتن»ن مواردی، انجام بدهیم، سروکار دارد. در چنی
نامد و می« کنش»دهد. آستین این فعلها را ها کاری انجام میبه زبان آوردن برخی جمله
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داند. دهند، متفاوت میصورت غیرکنشی انتقال میآنها را از فعلهایی که اطلاعات را به 
 (.10: 1373پور، )لطفی افعال کنشی صدق و کذب ندارد

 «اظهارات اخباری»( 2و  «یاظهارات کنش»( 1 ها را به دو گونةآستین ابتدا گزاره
 یی انجامهااظهارات اخباری نیز، کنش سپس متوجه شد که در برخی تقسیم کرد.

 دهیم.می
 کنش و 7منظوری کنش ،6بیانی از: کنش عبارت است هاکنش انواع آستین، نظریة در
 ری یامنظو کنش دارد. مصداق و معنا که است ارتهاییعب بیانی، اظهار کنش 8تأثیری

 جمله صراحت در به که دارد اشاره جمله آن گفتن از گوینده نیت و قصد غیربیانی به
در  را خاص مقصودی و معنا گفتار، كی بیان از گوینده دیگر،عبارت  به شود؛نمی بیان
 و دارد تگیدو بس هر شنونده، و گوینده به دارد. کنش تأثیری یا کنش پس از بیان، نظر

 گذارد.یم خاصی تأثیر در شنونده معنادار کلام درواقع، است. گفتار پیامد یا نتیجه
 (.440: 1383)پایا،  نامندمی تأثیری کنش را غیربیانی کنش بر شنونده یا مخاطب واکنش

 ر آستین درنامیم. درواقع از نظمی« گانة آستینیسه»این سه کنش را به طور قراردادی، 
بلكه  بگوید؟ خواهدمی چه یا گویدمی چه گوینده پرسید: صرفاً نباید متن هر تحلیل
 دهد. مانجا کاری چه خواهدمی گزاره این گفتن با گوینده که شود توجه باید

 الگوی سرل
کند. او کنش گفتار را کنشی را رد می-های خبریسرل نیز مانند آستین تمایز بین جمله

( کنش 1 کند:ی گفتار را به پنج دسته تقسیم میهاداند و کنشمعنی می واحد پایة
 ,Searle) ( کنش اعلامی5 ( کنش عاطفی4( کنش تعهدی 3 ( کنش ترغیبی2اظهاری 

1969: 33). 
 دربارة را خود باور گوینده کنش، نوع این تصریحی: گوینده در ( کنش اظهاری یا1

 گویدمی و کندمی توصیف را بیرون جهان ایهپدیده و وقایع و بیان ایقضیه درستی
این کنش، تعهد گوینده را نسبت به صدق  است. چگونه بیرون جهان در امور و وقایع

 در توانمی را کارگفتها از دسته این نمونة بارز» دهد.شده نشان می گزارة مطرح
 اینكته از یریگنتیجه به یا کندمی تأکید اینكته بر که کرد مشاهده گفتارهاییپاره
برخی افعال مرتبط با کنش اظهاری عبارت است از: (. 177: 1383)صفوی، «پردازدمی
تأیید کردن، دلیل آوردن، اثبات کردن، معرفی کردن، اعتراض کردن، رها کردن، ابراز »



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

15، 
ره
ما
ش

60، 
ان
ست
تاب

 
13
97

 

 

  

148 
 

 

148 

148 

 
 
 

بندی کردن، بیان کردن، پاسخ دادن، تصحیح کردن، دسته بحث کردن، کردن، ادعا کردن،
لیل آوردن، گفتن، گزارش دادن، مطمئن بودن، نسبت دادن و واگذار دفاع کردن، د

است  عبارت کند،اظهاری را آسانتر می برخی از عبارتهایی که تشخیص کنش»«. کردن
من »، ...«کنم که من تأیید می»، ...«کنم که من اظهار می»، «کنم که...من اثبات می»از: 

زرقانی و ) ...«کنم که من نفی می»و ...« گویم که من می»، ...«کنم که تصحیح می
 (. 68: 1391اخلاقی،
کند. هدف : کنش ترغیبی، خواستها و تمایلات گوینده را بیان می9( کنش ترغیبی2

رای آن، ترغیب مخاطب برای کاری و قراردادن شنونده در حالت تكلیف و اجبار ب
  .)Yule, 1996: 54( هداری را انجام دخواهد شنونده کعملی است؛ یعنی گوینده می

توان در پرسشها و درخواستها مشاهده کرد. برخی نمونة بارز کنش ترغیبی را می              
 خواستن، توانستن، بایستن،»افعال مرتبط با کنش ترغیبی عبارت است از: 

کردن، کردن، بازخواستدادن، سؤالکردن، اجازهبودن، دستوردادن، دعوتلازم
یه ن، توضیح خواستن، تقاضاکردن، درخواست اثبات کردن، توصکرددرخواست

ره ن، دوباکرد کردن، پیشنهاد کردن، القا کردن، هشداردادن، به مبارزه طلبیدن، تكرار
ذاشتن، رط گراه انداختن، اصرار و پافشاری کردن، اخطار دادن، اعلان نیاز کردن، ش

ی ماهنگ با کنش ترغیببرخی عبارتهای ه«. نصیحت کردن، التماس و تمناکردن
من »، ...«کنم که من پیشنهاد می»، ...«کنم که من نصیحت می»عبارت است از: 

 (.68: 1391قانی و اخلاقی،زر)...  دهم کهمن هشدار می»، «...کنم که توصیه می
 ییاز جهت معنا «فعل قول دادن و تعهد کردن»: در کنش تعهدی 10( کنش تعهدی3

: ینز، جان)لاسازد. د و هر دو گوینده را به یك کار معین ملزم میبا هم رابطة خاصی دار

 ینده بامتعهد کردن گوینده برای عملی در آینده مطرح است. گو در این کنش،(. 1383
نجام اشود در آینده کاری را قول دادن، سوگند خوردن و رفتاری نظیر این، متعهد می

 دهد.
ای م دادن سلسلهتعهدی شامل انجام ندادن افعال و انجا مفهوم فعل گفتاری در کنش             

واحوال نیز بشود؛ ممكن است وعده شود و ممكن است شامل اوضاعاز افعال می
ا یدهم که چیزی را انجام ندهم و ممكن است وعده دهم که چیزهایی را مكرر 

یا واحوال خاصی باشم درپی انجام دهم و ممكن است وعده دهم که در اوضاعپی
 (Searle,1969:173).باقی بمانم 
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یت گوینده موضع ذهنی خود را دربارة واقع»احساسی  در کنش: 11کنش عاطفي( 4
افعالی »فتاری، ی گهامنظور از این نوع کنش(. 67: 1386البرزی، ) «آوردخاصی بر زبان می

 .(Searle,1969:34)« است است که نمایانگر نگرشها و رفتارهای اجتماعی
ادن، دکنشهای متعارف خوشامدگویی، خداحافظی کردن، تشكر کردن، دلداری              

ی احساس تحسین و تعریف کردن، تبریك گفتن، عذرخواهی کردن و ... در مقولة
، ند سلام، خداحافظ، تا بعدمان گفتارهای روزمرة سادهجای دارد، همچنین پاره

ره، کنشهای گفتاری احساسی خیر، تبریك، متأسفم و غیبهشب تشكر، نوش جان،
 .(96: 1386 )البرزی، کندجتماعی یا تماس را برقرار میاست. این کنشها رابطة ا

 واقعی تغییرات اعلامهایش در جهان با : گوینده در این نوع کنش12کنش اعلامي( 5
البته صرِف  .ددار و جهان زبان بین انطباقی وجه دو همزمان این کنش، کند.می ایجاد
اتی منزلة انجام دادن کنش اعلامی نیست، بلكه مقدمات و تمهیدشرایط تازه به بیان 

دید یط جبرای تحقٍّق آن لازم است؛ از جمله اینكه گوینده قدرت و صلاحیت بیان شرا
دن ایان داار، پآغاز کردن ک»را داشته باشد. افعال مرتبط با کنش اعلامی عبارت است از: 

من »ون چهایی عبارت«. اردن، عقد قرارداد کردن، نامگذاریکار، انتصاب کردن، به کار گم
 کند.تشخیص این کنش را آسانتر می...« شوم که من متعهد می»، «...کنم که اعلام می

 ست؛افت ابدر نظریة کنش گفتار سرل، توجّه به معنای فعلها با توجه به  اساس کار
 واژگانی (1ة نش گفتار از سه شیوزیرا برخی فعلها معناهای متفاوت دارد. برای تعیین ک

 شود.( بافت جمله استفاده می3( ساختار جمله و 2 )از طریق افعال کنشی(
نامند. سرل میان می« گانة سرلپنج»طور قراردادی بندی سرل را بهکنشهای پنجگانه در طبقه

او  ).Searle ,1969:  30(کاربرد مستقیم و غیرمستقیم کنشها نیز تمایزی قائل شده است 
 ( ساختار3 پرسشی ( ساختار2( ساختار خبری 1را در سه نوع ساختار اصلی  جملات

شود که عبارت دهد؛ سپس برای جمله، سه نوع کارکرد قائل میامری/ طلبی جای می
کارکرد امر/ طلب. او در نهایت ( 3کارکرد پرسش ( 2کارکرد توصیف/ بیان ( 1است از: 

، کارکرد «خبری»ای از ساختار گاه مقصود گویندهگیرد که هراینگونه نتیجه می
و از ساختار « پرسشی»، کارکرد «پرسشی» باشد و از ساختار« توصیفی/ بیانی»
رو هستیم. هرگاه این با کنش گفتاری مستقیم، روبه« امر و طلب»، کارکرد «امری/طلبی»

کند که درک ینسبت به هم بخورد با کنشهای گفتاری غیرمستقیم مواجهیم. سرل بیان م
کنش مستقیم از کنش غیرمستقیم بر بافت موقعیتی مبتنی است و از طریق دانش 
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شدنی نیست. بنابراین سرل، اظهارات زبانی را به پنج گروه تقسیم، و زبانی تعییندرون
کند. علاوه بر آن، میان کنشهای گفتاری مستقیم و برای هرکدام ویژگیهایی ذکر می

 ارد.گذغیرمستقیم فرق می
 وجه آن در تشخیص به دلیل اهمیت بافت زبانی و موقعیتی، ساختار جمله و

اختصار این کارکردهای غیرمستقیم براساس نظریة کنش گفتار سرل، لازم است به
 مفاهیم در اینجا معرٍّفی شود.

 بافت
ص و مخاطب در تشخیشرایط و  (موقعیتیغیرزبانی )بافت زبانی و  ،در نظریة سرل
را ی نقشگغیرمستقیم اهمیت بسیار دارد. در زبانشناس« گفتاری یکنشها»م تحلیل مفهو

 فرض مطالعة معنی بدون در نظر گرفتن محیطی که کلام در آن آفریده شده ناممكن
 تعریف ینزلا به باورشود. یزیرا درک کلیت متن با دریافت بافت محقق م ؛شده است

ی، وستگپیرامتنی مؤثر در پی یهایویژگ بافت باید آنقدر جامع باشد که شامل تمام
رو، دو نوع بافت را باید از هم ینازا. (352: 1383)لاینز، باشد استحكام و هماهنگی متن 

 بازشناخت:
نند همة اطلاعاتی که در چهارچوب زبان است و ویژگیهای متن ما :بافت زباني

 های زبانی لازمهایی که برای تفسیر دیگر سازهفرم، صداها، واژگان، عبارتها و جمله
ه یا عبارت، بافت زبانی به کلم. ( 22: 1389)وردانك، شودیمنامیده  است، بافت زبانی

 .(30: 1388)العموش، برد و ابهام را از بین میبخشد یمعنای ویژه م
 بر اثرگذار متنیبرون ویژگی بافت موقعیتی هر غيرزباني )بافت موقعيتي(: بافت

 نویسنده بینیپیش ،مخاطب نوع متن، تشكیل گیرد. محیطمیدر بر  را متن سبك و زبان
 میزان زا او تصور و نویسنده باورهای و هانگره تشویق یا ترغیب دانش، میزان از

 بافت بررسی. (22-23: 1389)وردانك، است  بافتی شرایط همه و همه شناخت خواننده،
اشیا،  ن است که اشخاص،متن، مستلزم تحلیل آن به همراه بافت زبانی متغیرزبانی 

 بافت و زمانی بافت وعن دو به را موقعیتی گیرد. بافتیم بر را در ... زمان، مكان و
 اند.کرده تقسیم مكانی
 زمان بتوان شاید کنیم،می تصور مكانی هایموقعیت حسب به را زمان ما اینكه اعتبار به
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مكانی، تفسیر و فهمیده  تصاتهای متن با مخاشارهدانست.  مكان از ایاستعاره را
 زداییافتب دچار شود، خارج خود مكانی و زمانی بافت بیشتر از هر چه . متنشودمی
 باشد، رهاتر دو این از متنی هرچه کند. اشاره مكانی و هر زمان به تواندمی و شودمی

 .(194 -197: 1389 )ساسانی، است ترادبی یا ترهنری
با متن  ایگونه به که انددانسته زبانیبرون عوامل تمام را موقعیت حسن، و هلیدی

ی برا« نقش» ومرابطه دارد و سپس برای اینكه تعریفی سازگار با نظام زبان بدهند از مفه
 (Halliday and Hassan, 1976:21).اند بیان آن بهره گرفته

ت وقعیم عاملسخن را سه  ةفحوا یا عاملان سخن و شیو )زمینة( سخن، ها گسترةنآ
 :اندکنندة بافت موقعیت دانستهو نیز توصیف

 ت، کلیدرواقع، موقعی. دادن است اشاره دارد به آنچه در حال رخ سخن ةزمين .1
 .ستا عامل مربوطموضوع و هدف متن به این  .شوداست که متن در آن مطرح می

خش ین بافتد و طرفین گفتگو به چه کاری مشغولند در امیی چه اتفاق مانند ییپرسشها
حنة وقوع را کنش معنادار اجتماعی است و تمام عناصر ص ،سخنة زمینشود. یمطرح م

به ، اردمند بین زمینة سخن و شیوة تجربی زبان وجود دنوعی ارتباط نظام. گیردبر می در
 .دشوطریق کارکرد بینافردی بیان می زمینه از ،دیگر سخن

 در که کنداشخاصی اشاره می ای شخص به این عاملسخن:  عاملان يا فحوا .2
میان  ارتباطهای نقشی و اجتماعی جایگاه همچنین و هستند متن نقش در ایفای حال

 گزینة از راه معمولاً عاملان .باشد پایدار یا موقت است ممكن اجتماعی ارتباط آنها. نوع
 شوند.مشخص می گفتار کارکرد آن و نقش دستوری مفهوم شخص در

 و لبمط بیان برای شدهاستفاده  زبانی ة سخن شامل شیوةشیوسخن:  شيوة .3
 چه بانز ( است و اینكه...و آموزشی گزارش، رسمی، دوستانه،) بیان همچنین چگونگی

 ستهر دو ا از ترکیبی یا ارینوشت یا گفتاری زبان، آیا اینكه کند؛ از جملهمی ایفا نقشی
 ترغیبی، متن آیا شود؟می استنباط لاتیمقو چه متن آن از اینكه و بلاغی زبان شیوة نیز و

 اندرزی و ... است؟ تشویقی،

 نماييوجهمفهوم 
 13نماییهوج امكانـاتی از حـوزة، تعلیمـی مونهایدر تبیین مضگذشته از موارد یادشده 
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و بر  کاهدیم تعلیمی سخن از میزان صراحت بیانرنگ  که در عین حفظرود میکار  به
 افزاید.میتأثیرگذاری آن نین بر و همچسـخن  ملایمت لحن

ـه بـر نگـرش و کدستوری است  -معنایی  ایمقولهاز نظر هلیدی، نمایی وجه
 ،14همچون احتمـال هاییلحاظبه  شدهبیان مضموندیـدگاه گوینده نسبت به محتوای 

تبـار را بـه اع تعهـد او میـزان ترتیـببدین و  کنـدمیدلالت 17و تمایل16، اجبار 15تداول
 ـشانبـرای وقـوع کنــش مــطرح در آن نــ را گـزاره و یـا نـوع درخـواست وی

را بـه دو شـاخة  نمـاییوجـههلیدی  .(Halliday & Matthiessen� 2004: 26)دهد می
 کنـد.مـی تقسـیم 19و همخـوانی18سـازیوابسـته
 و تـداول بررسـی لدر این شاخه، دو مفهوم وجهی احتما سازي:وابسته نماييوجه

ن دو قطـب و درجـات بینابی استوجـه اخبـاری  ةویـژاین دو مفهوم،  شـود.مـی
 مفاهیمدهد. میمثبـت و منفـی را در بنـدهـای خبـری، پرسشـی و تعجبـی تشـكیل 

پیوستار  . در دو انتهایکندمـییك روی یك پیوسـتار عمـل  هر، احتمال و تداول
ا رقطه نمطلق نفی و اثبـات قـرار دارد و فاصـلة ایـن دو  احتمال، دو درجة قطعی

گـاهی و  . دو سـوی پیوسـتار تـداول،کنـدمیدرجات متفاوتی از احتمال اشغال 
: 145)دهـد مـیاست و نقاط میانی، بسامد وقوع در مقیاس زمان را نشـان  ،همیشه
2003 Halliday,.) 

ن ـل اسـت. ایـ، لزوم و اجبار و تمایهگرومفاهیم وجهی این  :همخواني نماييوجه
ی . اگر نقش گفتارمربوط استپیشنهادی و درخواسـتی  به مضمونهایدو مفهـوم 

ی فتار، پیشنهاد باشد، مفهوم وجهی مرتبط با آن، تمایل اسـت و اگر نقش گمضمون
عبارت به  ت؛زوم و اجبـار اسـل، درخواست باشد، مفهوم وجهی مربوط به آن مضمون

برای  وندهیـا از تمایـل شن ، و، گوینده یا تمایل خود را نسبت به کاری ابرازردیگ
حمیل تیا اجباری را بر شنونده یـا شخصـی دیگـر  کندمیدریافت خدمتی پرسش 

ن آکه واضع شود به خود یا دیگری یادآور میو یا لزوم، اجبار و ضرورتی را  کندمی
 تاسد رایط، قوانین، عرف و واقعیات موجوخود او نیست، بلكـه اشـخاص دیگر یا ش

Halliday & Matthiessen, 2004: 147).) 
. دو انتهای پیوستار کندمیهر یك از این دو مفهوم نیـز روی یـك پیوسـتار عمل 

است که دو قطب نفی و اثبات مطلـق در بندهای متضمن درخواست  امر و نهیاجبار، 
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. پیوستار تمایل نیز شدت و دهدمیار را نشان است و نقاط میانی، درجات مختلف اجبـ
هم  تواندمیاین دو مفهوم وجهی (. 619و  147 ن:)همـا کندمیضعف تمایل را بازنمایی 

وجه اخباری که  مضمونهای باوجه امـری مطـرح شـود و هم در  با مضمونهایدر 
 .تدرخواسـت و پیشنهاد اس آنها کاربردشناختی/ منظورشناختی نقش گفتاری

 نماييوجهسازوکارهاي زباني بيان 
ژگان که به نظام وا شودبازنمایی می زبانی هایطریق برخی از ابزار مفاهیم وجهی از
ة ، استعارنماوجه هایبا افزوده نماییوجه. در فارسی، متعلق است دستوری وجه

 .شودمیبیان  و در مواردی زمان فعل وجه فعل ،دستوری، افعال کمكی وجهی
ت اختمانی بند اساز دیدگاه هلیدی، افزوده یكی از عناصر س نما:وجه هايدهافزو

 �����قا نافردی نهاد ارتبه جایگاه بی تواندنمیرا ندارد و  شدنواقعکـه ظرفیـت نهـاد 
Matthiessen & Halliday, 2004:123 )(. گروه حرف  صورتبه  تواندمیفزوده ا

 (.128: 1388)جعفری،  و بند ظاهر شود ، گروه قیدی، گـروه اسـمیایاضافه
ی دستوری مواز -معنایی و نظام واژی  هایلایهیك از  برای هر نقشگرادر رویكرد 

نظـر  نـایی دربا نقشی خاص، متناسب بـا آن لایـة مع هاافزودهبـا آن، نوع خاصی از 
اهیم ی و مفاربیان مفاهیم اظه هاافزودهگرفتـه شده است. در فرانقش بینافردی، نقش 

غلـب، مـواره، امفیـد میـزان تـداول ماننـد ه هایافزودهوجهی احتمال و تداول است. 
، وجههیچبه، اً، مطلقاً، اصلاً، ابدندرتبهمعمـولاً، همیشه، پیوسته، هرگز، بارها، گاهی، 

الاً، مـمفید احتمال ماننـد احت هایافزودهمنظم و  طوربه، گاهبهگاهلاینقطـع، موقتاً، 
، فرضاً، تردیدبی، شكیب، آینه، مسلماً احیانـاً، شـاید، یقیناً، مطمئناً، قطعاً، حتماً، لابد، هر

 به است.موارد مشا ، ظاهراً وگمانبی، گویا، گیرم، انگار، اینكه فرضبه 
جهی، هیم وبازنمایی مفا هاییكی دیگر از ابزار :دستوري از نوع بينافردي ةاستعار

احد است که یك و این وری است. اسـتعارة دسـتوری در نظریة هلیدیاستعارة دست
ر یا واحد دستوری معین طریـق یك ساختا از نشـانبـیو  طور معمولبه معنایی که 

رای در زبان ب که بیان شود طریق سـاختار یـا واحـد دسـتوری دیگری از شود،میبیان 
   Matthiessen & Halliday, 2004). (636- 626 : است آن وضع و مقرر نشده
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ن بازنمایی مفاهیم وجهی در زبا هاییكی دیگر از ابزار :وجهيکمکي  افعال
ست. اکه نقش آن بازنمایی مفاهیم وجهی در بند وجهـی اسـت کمكی فارسی، افعال 

 1386قی،)اخلا افعال وجهی در فارسی معاصر، شـامل بایستن، شدن و تـــوانستن اسـت

 ولزوم  بر مفهوم وجهـی احتمـال بـا درجة قوی و مفهوم وجهی ،«نبایست»فعل  .(82:
از:  تاس عبارت «شدن» مفاهیم وجهی فعل. (102و  98 : )همان کندمیاجبار دلالت 

 فهومماحتمـال بـا درجـة ضعیف، کسب اجازه و خواهش مؤدبانه که هر دو از فروع 
مفـاهیم . (108 - 114:همان)کند میبیان  را بودن رخداد امكانپذیرو  استوجهی اجبـار 

احتمال با درجة ضعیف، کسـب و صـدور از:  است عبارت« توانستن»فعل وجهی 
 یر بودنانپذاجـازه کـه از فـروع مفهوم وجهی اجبار است، تمایل، قدرت، قابلیت و امك

 .(115-124 )همان: رخداد
اشد. بمفاهیم وجهی  تواند یكی از ابزارهای بازنمایی زبانیوجه فعل می وجه فعل:

 ل درهلیدی وجه را ویژگی بند دانسته است نه ویژگی گروه فعلی؛ چرا که وجه فع
 یابد.انگلیسی در فعل واژگانی تظاهر نمی

ذیل سه توان میرا  نماییوجهوجـه فعـل در زبـان فارسـی و ارتباط آن با مقولة   
با مقولة  بررسی ارتباط وجه فعلدر کرد.  بررسی 21، التزامی و امری20قسم وجه اخباری

 نه بخش ؛ستا، مراد از وجه فعل، وجـه فعـل مربـوط بـه بخش اصلی بند نماییوجه
 .بنـد نمـایوجـه

ـاری فعل دارای وجه اخباری متعلق به بند دارای وجـه اخب :وجه اخباريالف( 
ر بلی فع اسـت و مفهـوم وجهـی مربوط به آن، احتمال است. بدیهی است که این وجه

 .که از نظر هلیدی، یكی از درجات احتمال است کندنیز دلالت می قطعیت
ـری، وجه ام بااست. بند  متعلق وجه امری فعل به وجه بند امری ي:وجه امرب( 
 نجاآتثبیت شده است. از ، وجوه بند در نقش گفتاری مختص به خود دیگربـیش از 

ت گوینـده از اغلب درخواس -درخواست وجه امری، بیان  باکـه نقـش گفتـاری بند 
 نشانبی اجبار در ارتباط است و درواقع صورت نماییجهواسـت بـا نظام  -شـنونده 

 .(69: 1391)مرادی، نمایی اسـت این نوع وجه
بلكه همیشه در  شود؛نمیوجه التزامی در بند مستقل ظاهر  بافعل  :وجه التزاميج( 

و بندهای ظاهراً مستقلی که حاوی فعل التزامی  رودمیبندهای پیـرو و وابسته به کار 
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 دارد «باید، شاید، کـاش و الهـی»، درواقـع عناصر زبانی مقدر یا صریحی ماننــد است
 .(298: 1373)فرشیدورد، است بندها  اینگونهو در حكم بند پایة  رودمیکـه بـه تأویل بند 

 .قطعیـت دلالـت داردق یا عدمایی نامحقٍّمعن ویژگیز نظر معنایی، فعل وجه التزامی بر ا
 نماهوجبند از دیگر عناصر  کهدر صورتی وجه اخباری  بافعل  زمان دستوري:

 دستوری زمانهایز نی حالتدر همـین  حالبا این  دهد؛میخالی باشد، قطعیت را نشان 
ه ب هد؛دمیگذشتة مطلق، حـال و آینــده، درجـات متفـاوتی از قطــعیت را بــروز 

ر قطعیت مضـارع و آینده ب فعلهـایفعل گذشتة مطلق بر قطعیت بیشتر و  کهطوری 
 کند.میکمتر دلالت 

 بازنمايي مفهوم اجبار هايشيوهتأثير بافت بر 
 هایگونه به داجبار در روابط افراد حضور پررنگـی دارد و بـا توجه به نوع رابطة افرا

اری بیان امری، شكل مستقیم و غیراستع مضمون .شودمیمستقیم و غیرمستقیم بیان 
که  رودیبه کار مدر مواردی . وجه امری این مفهوم است درجـة قـوینشانة و ، اجبار

سبت رتر نو صـمیمی باشند و یا گوینده، شأن و جایگاهی ب همرتبهگوینده و شنونده، 
 که التیح رد، یعنی به شنونده داشته باشد. البته گاهی فعـل امر در مقام خواهش و دعا

ت، که در این صور رودمیاز گوینـده دارد نیز به کار  تـرپـایینشنونده جایگـاهی 
ی از کند اما معمولاً بنا به ملاحظات بافتمیآهنگ کلام به تعدیل اجبار سـخن کمك 

م های غیرمستقیجمله رعایت ادب و تأثیرگذاری بر مخاطب و برانگیختن او از شیوه
 ). Halliday & Matthiessen, 2004: 631) شودر، استفاده میبیان اجبا

از طریق مضمونهای خبری و « نقش گفتاری طلب و درخواست»شكل استعاری 
کند. این مضمونهای خبری شود و درجات مختلفی از اجبار را بیان میپرسشی بیان می

رعی فهای گفتاری است، نقش و پرسشی، که برای بیان وجه امری به استعاره گرفته شده
 ر داردباخبار از ضرورت و تحذیر را در  ترغیب، آرزو، خواهش، کسب اجازه، توصیه،

 .(620-621همان:) است «درخواست»که در محدودة گفتاری 
استفاده از کلمات »توان به مواردی چون های غیرمستقیم بیان اجبار میاز دیگر شیوه

اجبار است، استفاده از ساختهای  عام و مبهم برای اشاره به عنصری که تحت
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غیرمخاطب برای اشاره به مخاطبی که مورد امر واقع شده است، اشاره به متعلقات فاعل 
 .(633همان:) اشاره کرد...« شناسا به جای اشارة مستقیم به خود فاعل معرفه و 

 شيوة تحليل در اين پژوهش
را  که مفهومی تعلیمی است؛ مضمونهایی مضمون واحد مطالعه و تحلیل این پژوهش

 عنوان نمونهبه تواند شامل یك یا چند جمله یا بند باشد؛دهد و این، میآشكارا نشان می
 یك مضمون تعلیمی است: «حكایت ششم باب هفتم»

 چنان کن کهتربیتش هم ؛پادشاهى پسرى را به ادیبى داد و گفت این فرزند توست             
عى خدمت کرد و متقبلّ شد و سالى چند بر او سیكى از فرزندان خویش. ادیب 

بر  ... گفت کرد و به جایى نرسید و پسران ادیب در فضل و بلاغت منتهى شدند
مختلف رأى خداوند روى زمین پوشیده نماند که تربیت یكسان است و طباع 

 .(157: 1373)سعدی،
ن مضمو بافتی این مؤثردر این حكایت وجه غالب فعل، خبری است و از عوامل 

تقیم و قالب حكایت برای کاستن از شدت تعلیم مس استفاده از»به  توانیمتعلیمی 
پیام  ممستقیبیان غیر برای استفاده از تمثیل برای اثبات نهایی، استفاده از اسم نكره

ردن کثبات اشاره کرد. کنش گفتار این حكایت اظهاری از نوع دلیل آوردن و ا «تعلیمی
 است.
اوی پیام حمضمون  عنوان بهبه حكایت هفتم باب هفت  توانیمدیگر ی هانمونهاز 

 تعلیمی اشاره کرد:
که تعلٍّق خاطر انیكى را شنیدم از پیران مربّى که مریدى را همى گفت اى پسر چند              

 .دهِ بودى به مقام از ملائكه درگذشتىآدمیزاد به روزىست، اگر به روزى
 الحــآن فراموشت نكرد ایزد در 

 

 که بودى نطفة مدفون و مدهوش 
 

 روانت داد و طبع و عقل و ادراک
 

 و نطق و رأى و فكرت و هوشجمال 
[ 

 فـــده انگشتت مرتٍّب کرد بر ک
 

 بازویت مرکٍّب ساخت بر دوش دو 
 

 تـز همّـناچی یایدارــکنون پن
 

 که خواهد کردنت روزى فراموش 
 

 (157: 1373سعدی،)                                                                                      
بافتی در  مؤثراز عوامل  است.« خبری» فعلهامضمون تعلیمی، وجه غالب  در این

ی ارزشی اشاره کرد. سعدی مسائل و موضوعات بندمقولهبه  توانیماین حكایت 
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کننده به آنها را ان و یا افراد مبادرتاخلاقی اعم از صفات و رفتارهای گوناگون انس
آنان را با صفاتشان  کند و در نتیجه به جای اشارة مستقیم به اشخاص،ارزشگذاری می

دهد. کنش گفتار این مضمون مورد خطاب قرار می «ای ناچیز همت« »در این حكایت»
 .تعلیمی، کنش اظهاری از نوع نفی کردن و اثبات با آوردن دلیل و نمونه است

 .مضمون تعلیمی دیگری است حكایت دهم باب هفت،
 را همه عمر فقیره درویشى، حامله بود. مدت حمل به سر آورده و مر این درویش             

ه کفرزند نیامده بود. گفت اگر خداى عزٍّوجلٍّ مرا پسرى دهد، جز این خرقه 
رة سف ور آورد پوشیده دارم، هرچه ملك من است، ایثار درویشان کنم. اتفاقاً پس

لٍّت ه محدرویشان به موجب شرط بنهاد. پس از چند سالى که از سفر شام بازآمدم ب
ر د آن دوست برگذشتم و از چگونگى حالش خبر پرسیدم. گفتند به زندان شحنه

است. سبب پرسیدم. کسى گفت پسرش خمر خورده است و عربده کرده است و 
ت و ى اسر را به علٍّت او سلسله در ناخون کسى ریخته و خود از میان گریخته. پد

 .است این بلا را به حاجت از خدای عزٍّوجلٍّ خواسته بندِ گران بر پاى. گفتم:
 (158: 1373)سعدی،

مكانات است. از نظر ا «خبری و التزامی»مضمون تعلیمی وجه غالب فعلها  در این
باید به »ره کرد که: بیان این مطلب اشا كایت برایحتوان به استفاده از قالب بافتی می

وجه  یعنی چرا که در آن حكمتی است که گاه متوجه آن نیستیم؛ تقدیر الهی راضی بود؛
 فتارخبری برای بیان امر به استعاره گرفته شده است. این مضمون از نظر کنش گ

 .از نوع نقد و اعتراض است «اظهاری»
مورد مطالعه  می،مضمون تعلی 58و در باب پنجم  61 بدین ترتیب در باب هفتم

هایی با نقشهای متفاوت و گاه مشترک از دیدگاه سرل بود. قرار گرفت که شامل گزاره
مضمونها را نیز به نقشهای مورد بررسی  شده ازهرگاه کارکردهای بافتی استخراج 

طور که در نقش استخراج شد. همان  82و در باب پنجم  85 بیفزاییم در باب هفتم
نوان شد، برای تشخیص کارکردهای غیرمستقیم شاخصهایی بخش نظری پژوهش ع

( ابزار بازنمایی مفاهیم وجهی شامل افزودة 1معین شد که در بر گیرندة دو بخش 
( بررسی تأثیر بافت بر 2نما، استعارة دستوری، افعال کمكی و وجه فعل بود و وجه

ریق پرسش و درخواست از ط»غیرمستقیم کردن مفهوم اجبار که شامل مواردی چون 
بوده « بندی ارزشیمتنی، کلمات مبهم و مقولهخبر، کارکرد منبع قضاوت، مخاطب درون
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است. سپس با استفاده از برنامة اکسل نمودارها رسم شد و فراوانی و درصدها در 
 جدول قرار گرفت.
مستقیم کنشهای غیر« در تأثیر تربیت»دهد که در باب هفتم با موضوع نتایج نشان می

تر به کارکرد ترغیبی مربوط است و احتساب و عدم احتساب کارکردهای بیش
ها در کند. ترتیب فراوانی کنشغیرمستقیم در نتیجة نمودارها تأثیری شگرف ایجاد می

 این باب ترغیبی، اظهاری و سپس عاطفی است.
بی است، کنشهای غیرمستقیم ترغی «عشق و جوانی» آن موضوع باب پنجم، که در

 ست کهبیشترین کنشهای غیرمستقیم این باب عاطفی ا مورد استخراج شد. تنها چهار
 معمولاً برای بیان آنها جملاتی در وجه خبری به استعاره گرفته شده است.

 تم گلستانتعلیمی حكایتهای تعلیمی باب هف مضمونهای هایی ازتحلیل نمونه
تند، هس رد دانشمنددر حكایت اول باب هفتم، که عاملانش، وزیر، پسر کودن او و م

ك بری و در یخ فعلها. وجه غالب ابدییمی زبانی در قالب کنش اظهاری ظهور هاگزاره
 ایت بهاز قالب حك بافت، توجه به شیوة سعدی در استفاده نظر ازجمله، امری است. 

نظم،  بخش منظور انتقال پیام اخلاقی ضروری است. از طرفی با توجه به وضوح پیام در
ها كایت برای تأکید و مستدل کردن مفاهیم است؛ چرا که هدف سعدی تنافزودن ح

شدن  یرترابلاغ معرفت و شناخت نیست بلكه استفاده از ابزارهایی است که به باورپذ
ام حكم پیتکاستن  در خدمتو امكاناتی از جمله نكره آوردن نامها  کندیماندیشه کمك 

ت وجه احتمالی با قاطعی نیچكترکوقرار گرفته و سبب شده است که پیام بدون 
 پذیرفته شود.

 فعل با وجه امری و در نتیجه، کنش «وزیر و پسران»در مضمون اول حكایت 
 ه بهترغیبی است. در بخش دوم برای کاستن بار دستوری و تعلیمی مضمون، نویسند

وع هنر مشخصی باشد بر موضتواند هنرمند یا فرد بیجای تمرکز بر فاعل شناسا، که می
و چرای نتیجة حكایت، منبع  چونبرای پذیرش بی شود وسخن یعنی هنر متمرکز می

 گیرد.قضاوت و پند، اسم عام حكیم قرار می
برای ظهور نقش ترغیبی  «دست یكی از فضلا زاده بهتعلیم ملك»سعدی در حكایت 

تمال با کند که مفهوم وجهی احاستفاده می« بایستن» ها از فعل کمكیزبان در گزاره
دقیقاً زادگان سخن بگوید و محابای ملكدرجة قوی به همراه دارد تا از لزوم تعلیم بی
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ایشان باید اندیشیده »های ترغیبی علناً اعلام کند که در جایی که قرار است با گزاره
کند و با از فعل غیرشخصی استفاده می« سخن بگویند و حرکات پسندیده انجام بدهند

کند تا تعادلی در لحن این پیام صریح ایجاد دری، نهاد را حذف میانتخاب فعل مص
 کند.

 گوید:در بخش بعدی حكایت نیز آنجا که می
 هر که در خردیش ادب نكنند

 

 در بزرگی فـلاح از او برخاسـت 
 

 تر را چنان که خواهی پیچچوب
 

 نشود خشك جز به آتش راست 
[ 

 (155: 1373سعدی،)                                                                                      
ه بگرچه در یك جمله از وجه امری استفاده شده، سعدی مدبرانه بخش امر را 

عنی در ٌبه تشبیه منتقل کرده و بدین شیوه از شدت لحن دستوری آن کاسته است؛ یمشبه
بیان  گوید، جمله را در وجه خبریمی زاده سخنجایی که مستقیم دربارة تأدیب پادشاه

خواهد فعل با وجه امری و هنگامی که می کندستعاری میاکند و از این وجه استفادة می
 برد.به کار می ترٌبه تشبیه یعنی چوببه کار ببرد، وجه دستوری را برای مشبه

نة میاز لزوم جدیت در ز (155و  156: 1373سعدی،)«معلٍّم کتٍّاب»سعدی در حكایت 
راند. این حكایت از آن دست حكایات گلستان است که در آن نقش تعلیم سخن می

ر نظر توان دترغیبی زبان در تقدیر قرار گرفته است؛ یعنی دو کنش گفتار برای آن می
جهت توصیف و شرح  ، اظهاری است که درمضمونهاگرفت. کنش ظاهری افعال در 

ام بیت پیدر نهایت برای تث غیرمستقیم است.فضای داستان قرار دارد و کنش امری آن 
ز اشود؛ چراکه صادر شدن پند و اندرز دیده ابراز میدر اذهان، نتیجه از زبان پیر جهان

طور مستقیم، که در این حكایت راوی است به لحن سخن صراحت  زبان گوینده به
سخن  اهی کهرو در جایگسازد. ازاینبخشد و پذیرش آن را برای مخاطب دشوار میمی

دی با ، سعاز طریق نقش گفتاری مستقیم و یا غیرمستقیم باید رنگ تعلیمی داشته باشد
 در عین« دیدهظریف جهان»تغییر گوینده از راوی به اشخاص دیگر و در این حكایت 

 .کاهدبار تحكٍّمی آن می حفظ جنبة تعلیمی و اقتدار سخن از
مت بیكران از ترکة عمان به دست ای که وی را نعپارسازاده»سعدی در حكایت 

در موارد بیشتری از نقش ترغیبی مستقیم با افعال امری  (156-157: 1373سعدی،)«افتاده
زیبایی با بحث و  کند. منبع قضاوت در این حكایت خود سعدی است. او بهاستفاده می
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و تعلیم رسد که نصیحت گفتگو با پارسازاده و رد و بدل کردن دلایل به این نتیجه می
زمانی سودمند است که مخاطب نیز پندپذیر باشد و شاید چون چنین نیست در این 

دهد که نشان می و این نتیجه است حكایت افعال بیشتری در وجه امری به کار رفته
پذیرد در نظر گرفته راحتی پند نمیسعدی، چه هنرمندانه مقتضای حال مخاطبی را که به

 .است

، (157: 1373سعدی،)«سپاردکه پسر را برای تأدیب به ادیبی میپادشاهی »در حكایت 
كایتی حهای زبانی نقش اظهاری دارد تا لزوم استعداد ذاتی را با بیان فعل در گزاره

ی کند تا از تلخکوتاه توصیف کند. سعدی طبق معمول از نامهای نكره استفاده می
ی زیبا پایان با تمثیل بكاهد و در «زاده استاستعداد بودن پادشاهبی»سخنش بكاهد که 

 .ادعای خود را اثبات کند
ة توکل به پروردگار پیر مربی که مریدی را دربار»توجه در حكایت نكتة قابل
دست، این است که سعدی برای بیان و حكایات بسیاری از این « کندنصیحت می

ی زبان گاننات واژغیرمستقیم اجبار، گذشته از استفاده از راهكارهای دستوری از امكا
ار کند. او مسائل مختلف اخلاقی از جمله اعمال، رفتبندی میاستفاده، و ارزشها را دسته

یب که کند؛ بدین ترتو صفات گوناگون انسان و یا افراد واجد آنها را ارزشگذاری می
کند و بندی میآنها را در بخشهایی که در فرهنگ با ارزش مثبت یا منفی است، طبقه

طور که در بیت آخر این انگیزد؛ همان و یا اکراه مخاطب را نسبت به آنها بر می رغبت
دهد و یمرا مخاطب قرار دهد ویژگی او را مخاطب قرار « مرید»حكایت به جای اینكه 

 گوید:می
 تـز همّـناچی یایدارــکنون پن

 

 که خواهد کردنت روزى فراموش 
 

 (157: 1373سعدی،)                                                                                      
حت نصی در حكایت اعرابی که پسر را دربارة لزوم هنرآموزی و همنشینی با نیكان

رو هستیم و در این کند نیز با کنش مستقیم اظهاری و کنش غیرمستقیم امری روبهمی
 سبب که ی جامة )پوشش( کعبه با کعبهراستا سعدی با تمثیلی زیبا و بیان همنشین

را به ژرفای مفهومی حكایت « با نیكان همنشینی کن» عزٍّتش شده است، جملة
 .(158: 1373)سعدی،کشاند می
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یبی زبان در کنش ترغ (158: 1373سعدی،)«ماجرای ولادت کژدم»در ابیات پایانی 
ست ایداشت اهل خود یابد؛ زیرا هدف تعلیمی آن هشدار به فرزندان در گرامظهور می

 رود. سعدی صفت و دعایو به همین دلیل فعل آن در وجه امری به کار می
مراه با هدهد تا از تلخی این اخطار بكاهد و شاید را مورد استفاده قرار می« جوانبخت»

كند، نبه این دلیل که هر کس این پند را آویزة گوش  آن طنزی ظریف به کار ببرد
بندی ارزشی سعدی سپس با کنش غیرمستقیم عاطفی و مقوله سعادتمند نخواهد شد.

 .کاهددیگربار از شدت وضوح تعلیم می
های زبانی و ، گزاره(158: 1373سعدی،)در حكایت درویشی که فقیرة وی حامله است

سری پشود که اگر خداوند به او افعال آنها کنش تعهدی یافته است. درویش متعهد می
کنش  در بخش بعد، .ر بردارد همه را ایثار درویشان کند و ... ای که دبدهد جز خرقه

 ینو بد افعال در جهت نقد فعل افرادی است که به تقدیر الهی راضی نیستند اظهاری
 .اندبه حاجت از پروردگار خواسته بلا را دلیل

ایی نیز از نقش ارتباطی زبان به زیب (159: 1373)سعدی،در پرسش سعدی از بلوغ
ر امّا د بندی کنند؛شده است تا افعالی با کنش اظهاری، بلوغ را تفسیر و دسته استفاده
 یر ایندر بند رضای پروردگار باش که در غ»عبارتی با کنش ترغیبی  مضمونهاهمین 

 در تقدیر قرار گرفته است؛« شویصورت در هر سنی که باشی، بالغ محسوب نمی
ید که نر باه»رو هستیم و در ابیات حكایت بنابراین باز با کنش غیرمستقیم امری روبه

 ه و فعل، کنش ترغیبیاستفاده شد «باید» از فعل کمكی وجهی «...توان کرد صورت می
 .مستقیم یافته است

ها با کنش عاطفی گزاره (159: 1373سعدی،)در حكایت نزاع میان پیادگان حجاج
 به کار رفته هاشخصیت ی بیان خشم و عصبانیت و سپس شگفتیرو هستیم که براروبه

انسان  است و در بخش نتیجة حكایت نیز با لحن طنز و تحقیر و کنش ترغیبی،
داند و جالب اینكه یمراسم حج نیز حاجی نم جای آوردنرا در صورت به آزارمردم

خواهد که از کند بلكه از مخاطب خود میسعدی پیام را مستقیم به حاجی خطاب نمی
تن بار رای کاسبر نه از تمثیل و تشبیه، این با برساند. او در این پیام جانب او این پیام را

 .آزاری استفاده کرده استکردن عیب مردمتعلیمی بلكه برای زیر ذره بین بردن و بزرگ 
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در حكایتی دیگر، مردکی برای درمان چشم خود به بیطار مراجعه 
اظهاری  طح معنایی اولیه،. افعال عبارات این حكایت در س(160: 1373)سعدی،کندمی

ینجا ااو نابینایی است. در  است تا ماجرای انسانی را توصیف کند که نتیجة نادانی
هی و تمثیل و تشبی «حذر باشو بر آگاه»معنای  به «تا»نمای تحذیر سعدی از ابزار وجه

ه هشدار بدهد ک صورت غیرمستقیمکند تا بدون کاربرد فعل امری و بهزیبا استفاده می
 .کارهای بزرگ را به کارنادیدگان نسپارید

کند و سعدی با ای را دست و پای بسته عقوبت مییكی از خداوندان نعمت بنده
ده اطب آماه مخشرح ماجرا با استفاده از توان ارتباطی زبان، فضا را برای ارائة پیام ب

است تا  گیری، نقش زبان، ترغیبی. در بخش نتیجه(160و161: 1373)سعدی،کند می
 است، سعدی آزاری نهی شود. برای پذیرش این پند، که با افعال امری بیان شدهمردم

 کند و این خلاقیت و هنرمندی سعدی است کهآن را از زبان شخصی پارسا بیان می
نند شوند بلكه با صفتی که بدان مشهورند ماشخصیتهای حكایاتش با نام شناخته نمی

شوند و این امر کمك خود معرفی می و جایگاه اجتماعی لعابد و زاهد یا شغ پارسا،
 .کند تا فضایی متناسب با شخصیت، زمان و فضای ذهنی مخاطب بازسازی شودمی

 جالب توجه(161: 1373)سعدی،« سفر سعدی از بلخ بامیان»آنچه دربارة حكایت 
ز اه است، کنش اظهاری زبان در قالب ادعاست که به جوانی سلحشور مربوط است ک

ة ا کف و سرپنجتپیل کو تا کتف و بازوی گردان بیند؟ / شیر کو »شنویم: زبانش می
یی ناکارا جربه وقالب کنش ترغیبی، ارزش ت و در نهایت با ابیاتی زیبا و در «مردان بیند؟

 .شودبیان می قوت و قدرت بدون وجود تجربه
ی اظهار هایی که نمودگزاره در دیگر حكایت این باب، سعدی با استفادة زیبا از

ی در پردازد. او در ابتدای حكایت از این نقش زباندارد به مقایسة فقر و ثروت می
 کند و سپس در بخش نظم کلام، این نقشتوصیف دو شخصیت فقیر و غنی استفاده می
 ام مرگکه همانا سبكباری در هنگ درویشی زبانی در تفسیر و تحلیل سعدی در ترجیح

 .(162: 1373سعدی،) رودبه کار می است
کند و به ها استفادة استعاری میدر حكایت نوزدهم، سعدی از وجه خبری گزاره

 گوید:جای اینكه بگوید مطیع نفس خود نباش، می
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 مراد هر که برآری مطیع امر تو گشت
 

 خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد 
 

 (162: 1373سعدی،)                                                                            
 دهد.قرار می ر تقدیرهای زبانی را دو بدین ترتیب نقش ترغیبی گزاره

تناوب از نقشهای گوناگون زبان او در حكایت طولانی جدال سعدی با مدعی به
یتی کند. از طرفی، توجه به بافت موقعبرانگیز این کشمكش استفاده میبرای بیان چالش

ن دهد که نویسنده برخلاف حكایت هجدهم، که نتیجة آن از زبااین حكایت نشان می
ل گوید به قوسوم شخص، برتری فقر بیان شده است، اینجا که از زبان خود، سخن می

، ایشان را دخل مسكینان و ذخیرة «وی که پروردة نعمت بزرگان است»خودش 
 خواهد نظر اصلی خود را بیان کند آن راکه میداند و شاید هرگاه نشینان و ... میگوشه

 کند.از قول مدعی عنوان می
ده هایی با نقش عاطفی استفاسعدی در بیان دلایل خود و مدعی، بارها از گزاره

یكی در صورت درویشان نه بر صفت ایشان، شنعتی در »کند؛ از جمله آنجا که می
با  که نگامیو یا ه« ن را آغاز نمودهپیوسته و دفتر شكایت را باز کرده و ذم توانگرا

ن پرسشی هنرمندانه احساسات خود را دربارة عدم قوت طاعت معدة خالی و فقدا
جنبانند؛ کند و یا وقتی که دو طرف، سلسلة خصومت میمروتِ دست تهی بیان می

پی هم دوان و  گیرد؛ ایشان دردرند، سعدی زنخدان او را میگویند؛ گریبان میسقط می
سر  گذرند و برق انگشت تعجب به دندانند و در نهایت هنگامی که از مامضی در میخل

خواهند و دارند؛ عذر میو روی هم بوسه داده و دست از شكایت گردش گیتی برمی
گون و تفصیل، سعدی چه زیبا از نمودهای گونهگردند؛ در تمام این طول خشنود بازمی

ایان پ در وتا بیان ناامیدی و دلسردی یا اعجاب  گرفته کنش عاطفی از شكایت و دشنام
 کنددر تقابل با همة ریزنقشهای قبل، رضایت به حكم قضا و خرسندی استفاده می

 .(162-168: 1373سعدی، )
یكی را از وزرا پسری کودن بود؛ »حكایات این باب برگردیم ازجمله  هرگاه به آغاز

کرد؛ معلٍّم کتٍّابی را ای همیزادهتعلیم ملكحكیمی پسران را پند همی داد؛ یكی از فضلا 
دیدم در دیار مغرب؛ پادشاهی پسر را به ادیبی داد؛ یكی را شنیدم از پیران مربی که 
مریدی را همی گفت؛ اعرابی را دیدم که پسر را همی گفت؛ در تصانیف حكما 

شود که در ه میملاحظ «اند که سالی نزاعی میان پیادگان حجاج اتفاق افتاده بود...آورده
شود که به دورة زندگی سعدی مربوط آنها جز چند موردی که با اشاراتی مشخص می



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

15، 
ره
ما
ش

60، 
ان
ست
تاب

 
13
97

 

 

  

164 
 

 

164 

164 

 
 
 

است از پرداختن به زمان و مكان پرهیز شده است؛ چرا که هدف سعدی تصویر کلیتی 
برای بیان و ارایة درونمایة حكایت بوده است. او بازساخت زمان و مكان را به پنداشت 

زداید تا در هر و بدین ترتیب حكایات را از زمان و مكان خاص می نهدخواننده وا می
 زمان و مكانی امكان قبول داشته باشد.

 یات وحكایتهای این باب و بابهای دیگر این است که روش حكا یك قاعدة مهم در
 خواندن در همواره مدلول آن چیزی دیگر است؛ پس که است دالٍّی آن رخدادهای
 بود. آن در پنهان مدلول به دنبال باید حكایت

 و درصد کنشها در باب هفتم . پراکندگی1 جدول
 7 باب کنش اظهاری مستقیمترغیبی غیرمستقیمترغیبی کنش عاطفی تأثیر بافت
 تعداد 23 12 13 13 24

 درصد 06/27 12/14 30/15 30/15 24/28

 

 

 ندر باب هفتم گلستا( قیممستقیم و غیرمست) . فراوانی و درصد کنشهای گفتاری سرل1 نمودار
 

 

 فراواني و درصد کنشهاي گفتاري مستقيم در باب هفتم .2 نمودار
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 دهد که سعدی برای بیان غیرمستقیم امر و نهی ازمقایسة دو نمودار نشان می
های گوناگونی استفاده کرده است که در این پژوهش ذیل دو بخش بدان شیوه

نما، استعارة جهی از جمله افزودة وجهمفاهیم و( ابزارهای بازنمایی 1ایم: پرداخته
جبار، ا( تأثیر بافت بر غیرمستقیم کردن مفهوم 2دستوری، افعال کمكی و وجه فعل 

 مریا لحن شامل درخواست از طریق پرسش و خبر، استفاده از منبع قضاوت غایب در
ننده ه و امرککنندقضاوت استفاده از منبع دین و فرهنگ به عنوان عامل بخشهای روایی،
بندی ارزشی. متنی، کاربرد کلمات مبهم و مقولهکاربرد مخاطب درون در بخش تعلیمی،

یبی توان نتیجه گرفت که در باب هفتم، بیشترین کنشهای غیرمستقیم ترغدرنهایت می
 است و به همین دلیل، فقط همین نوع کنش غیرمستقیم وارد محاسبه شده است.

 ستانهای تعلیمی حكایتهای باب پنجم گلهایی از بندتحلیل نمونه
باب پنجم گلستان را در موضوع عشق و جوانی نگاشته است. یكی از  سعدی

 سازی لحن کلام در این باب، درآمیختن نوع ادبی تعلیمیاندیشیهای او برای ملایمچاره
اری دهد که بسیبا گونة ادبی غنایی است. استخراج نقشهای گفتاری این باب نشان می

ن، از نقشهای گفتاری آن از گونة ادبی تعلیمی محض نیست؛ نقشهایی نظیر تحسی
کنش  و در نتیجه لحن و دلجویی، عتاب، شكوه، اعتذار و ... به حوزة ادب غنایی

ست عاطفی نزدیكتر است. از آنجا که هدف زبان در ادب غنایی، التذاذ مخاطب ا
ای غنایی م آن نیست، گنجانیدن مضمونهو مفهوم وجهیِ اجبار از لواز( 84: 1384)ابرمز،

خاطر خواننده سازد و موجب انبساطدر میان حكایات تعلیمی، موسیقی کلام را نرم می
شود و شود و به همین دلیل در بیشتر مواقع سبب غیرمستقیم گشتن کنشها میمی

ست که ا کند. نكتة مهم اینمخاطب را برای تأثیرپذیری بیشتر از مطالب بعدی آماده می
 گوید: سعدی خود نیز در اشارة کلی به شیوة بیان غیرمستقیم در گلستان می

نظران را بدین علت، زبان آمیز و کوتهانگیز است و طیبغالب گفتار سعدی، طرب             
ان ولیكن بر رأی روشن صاحبدلان که روی سخن در ایش طعن دراز گردد که ...

اروی های شافی را در سلك عبارت کشیده است و داست، پوشیده نماند که موعظه
روم تلخ نصیحت به شهد ظرافت برآمیخته تا طبع ملول ایشان از دولت قبول مح

 (.191: 1387سعدی،)نماند 

بنابراین  گوید؛از طرفی سعدی در گلستان از عشق انسان به انسان سخن می
هد با استفاده از این خواحكایتهای گلستانش جنبة تمثیلی ندارد؛ یعنی سعدی نمی
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بلكه این حكایتها کاملاً  حكایتها حقایقی را دربارة عشق معنوی و روحانی شرح دهد؛
به ساحت اخلاق مربوط است. البته در همین باب حكایتهایی هم هست که به نكات 

داند. او در کند؛ چراکه سعدی نیز عشق را در نهایت یك حقیقت میعمیقی اشاره می
صورت متناوب و های زبانی را در نقشهای متفاوتی به زیبایی گزارهتها بههمة این حكای

برد. او در آغاز هر حكایت مانند جهت ایجاد بهترین ارتباط با مخاطب به کار می در
ها را در راستای توصیف، شرح و کند و افعال گزارهبابهای دیگر داستانی را تعریف می
از آن، بیشترین فراوانی متعلق به کنش برد. پس ر میتفسیر وقایع در کنش اظهاری به کا

عاطفی است که در نمودهای متفاوت و گوناگون خود از جمله خشم، دشنام، ناسپاسی، 
 رود.های زبانی به کار میتهدید تا بیان آرزوها، عذرخواهی و خشنودی در گزاره

د خواجة خوحكایتی از این باب دربارة گستاخی بندة نادرالحسن با  سعدی در
های زبانی با نقش اظهاری، واقعیتهای عشق جاست که گزارهگوید و در همین سخن می

هایی در نقش عاطفی، نماید و هنگام ماجرا با استفاده از گزارهزیبایی توصیف میرا به 
 توجهی محبوب و در نهایت ناامیدی خود بیاناحساس دریغ و اندوه خود را از بی

، «مملوکی برخاست وچون عاشق و معشوقی در میان آمد مالكی » کند و با جملةمی
ز ی نیدلیل رفتار معشوق را با نقش اظهاری زبان که کاربردش در حوزة ادب عرفان

، کند؛ همان که غزالی نیز معتقد است وقتی عشق شدت گرفتسابقه دارد، تفسیر می
گردد و نوعی ق کمتر میو به معشورود و معرفت اعاشق از بندگی و عبودیت فراتر می

 .(46 :1359)غزالی،  آیدبیگانگی میان عاشق و معشوق پدید می
دان به محبت شخصی گرفتار ... چن پارسایی را دیدم»در حكایت سوم همین باب 

 ، نقش اظهاری در جهت...«ترک تصابى نگفتى که ملامت دیدی و غرامت کشیدی 
 رةبه زیبایی دربا ن آن با کنش عاطفیرود و در ضمتبیین موضوع حكایت به کار می

 رود.سخن می ملامت و ارتباط آن با عشق و احساسات عمیق عاشق
           کوته نكنم ز دامنت دست

 

 ور خود بزنی به تیغ تیزم 
 

 (134: 1387ی، )سعد                                                                        
 تباط آن با عشق، که در این حكایت مطرح شده است در قرنبحث ملامت و ار

م سوم هجری شكل گرفت. این طریقه در قرن چهارم بتدریج با طریقة تصوف در ه
 : 1359)غزالی،های تربیتی اهل تصوف شد آمیخت و از آن به بعد ملامت، خود از شیوه

 .(140-147: 1359پورجوادی، ) (؛7
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ر دقانه در مباحث اجتماعی و اخلاقی است، مطالب عاشاز آنجا که گلستان، کتابی 
 یابد.آن بیانی اخلاقی و اجتماعی می

 «..فته .یكی را دل از دست رفته بود و ترک جان گ»در حكایتی دیگر از باب پنجم 
شود که ای توصیف میهایی با کنش اظهاری، وضع و حال جوان بیچارهدرواقع با گزاره
ند و نصیحت پز آنجا که عاشق دست از جان شسته است، ای است. اعاشق شاهزاده
او بود خبر کردند که  ای را که ملموح نظرزادهملك»بخشد. بالاخره ای نمیدوستان فایده

جام هم عاشق در سران(. 134: 1387)سعدی، ...«نماید جوانی بر سر این میدان مداومت می
کند و مخاطب با کنش سلیم میزند و جان به حق تای میلحظة دیدار معشوق نعره

شود و نهایت تسلیم و خشنودی ها در احساسات عمیق عاشق سهیم میعاطفی گزاره
 کند.عاشق را با اندوه و یا شاید شوقی عمیق درک می

 وهجتی یكی را از متعلٍّمان کمال بهجتی بود و طیب ل»در حكایت دیگر این باب، 
ال حر این معلٍّم د«. بشرة او معاملتی داشتمعلٍّم از آنجا که حس بشریت است با حسن 

 گوید: است. پسر به استاد خود می
 فرمایی در آداب نفسم همچنین تأمل فرمای تاچنانكه در آداب درس من نظری می             

س که این سخن از دیگری پر»و پاسخ معلم این است که: « به تبدیل آن سعی کنم
 . (135و 136: 1387سعدی،) «بینممیآن نظر که مرا با توست جز هنر ن

است؛ لیكن در  کار رفتهها در نقش مستقیم اظهاری به در این حكایت، گزاره
از احساسات عمیق عاشق نسبت به معشوق سخن  سرتاسر این حكایت چند سطری

ی و غیرمستقیم با کنش مستقیم خبر بیند؛ یعنیق نمیرود؛ چنانكه جز خوبی معشومی
ی ع عاطفو هستیم. درواقع بیشترین کنشهای غیرمستقیم این باب از نورعاطفی روبه

ت. از ه اساست که معمولاً برای بیان آن، جملاتی با وجه خبری به استعاره گرفته شد
نان متنی و شنیدن تعلیمات مورد نظر از زبان قهرماطرفی، استفاده از مخاطب درون

متنی سخن را متوجه مخاطب برون شود خواننده وحكایات خطاب به یكدیگر سبب می
 خود نبیند و کلام در روح و جان شنونده تأثیرگذارتر باشد.

در این باب از بیست حكایت در یازده مورد راوی اول شخص و خود سعدی 
رسد که نماید. به نظر میبرخی حكایات دیگر نیز او گاه چهره می است؛ گرچه در میانة

 انجامد که درمخاطب و پذیرفتن نتیجة نهایی حكایت میتكرار این نوع راوی به اعتماد 
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شود. در متون تعلیمی، قالب بیت یا ابیاتی و اغلب از زبان همین گوینده بیان می
شدن نكتة اخلاقی و اجتماعی مهمترین هدف نویسنده است و سعدی با این پذیرفته

کسی غیر از کند و از طرفی، گاه حضور روش، نظر مثبت خواننده را دریافت می
شخصیتهای درگیر در داستان، که با همة شخصیتها دیدار و گفتگو داشته و شاهد همة 

لازم است تا پیام حكایت از زبان او بیان شود که در این صورت، نتیجة  اتفاقات بوده،
 آن باورپذیری بیشتر پیام خواهد بود.

 تان. فراوانی و درصد کنشهای گفتاری سرل در باب پنجم گلس2 جدول
 5 باب کنش اظهاری ترغیبی مستقیم ترغیبی غیرمستقیم کنش عاطفی تأثیر بافت
 تعداد 27 3 4 24 22
 درصد 75/33 75/3 5 30 5/27

 
 در باب پنجم (. فراوانی کنشهای گفتاری سرل )مستقیم و غیرمستقیم3 نمودار

 

 

 . فراواني کنشهاي گفتاري مستقيم در باب پنجم گلستان4 نمودار
شود در این بـاب، تعـداد کنشـهای غیرمسـتقیم     گونه که در نمودار ملاحظه مینهما

 بیشترین ترغیبی زیاد نیست و دلیلش نیز این است که با توجه به عنوان و محتوای باب،
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 کنشهای غیرمستقیم در این بخش در نقش عاطفی زبان قرار دارد.

 

 م. مقايسة پراکندگي کنشها در باب پنجم و هفت5 نمودار

 نتيجه
 گلستان سعدی در طول تاریخ بر تارک ادبیات تعلیمی ایـن سـرزمین درخشـیده اسـت.    

اثـر از طریـق جسـتجوی     هدف ایـن پـژوهش، یـافتن دلایـل درخشـش و توفیـق ایـن       
و « در تـأثیر تربیـت  »رتباطی آن بود. در این راستا باب هفتم با عنوان ا -های زبانیگزاره

هـای تعلیمـی   مورد بررسی قرار گرفت و گزاره «انیدر عشق و جو»باب پنجم با عنوان 
های ارتبـاطی سـرل انطبـاق داده شـد. نتـایج نشـان داد کـه بـا         آن استخراج، و با گزاره

 های ترغیبـی در صـدر قـرار گرفتـه    ی غیرمستقیم در باب هفتم، گزارههااحتساب گزاره
هـای عـاطفی   گـزاره  های اظهاری با تفاوت اندک در رتبـة دوم قـرار دارد و  است. گزاره

 کمترین فراوانی را دارد.
ی است و ادب غنای و سوی رویكرد باب پنجم با توجه به موضوع و محتوا به سمت

در نتیجه، کنش غالب، عاطفی اسـت. نتـایج ایـن بخـش، کـه حـاکی از بسـامد کنشـها         
 کند.مین مطلب را اثبات میه ترتیب اظهاری، عاطفی و ترغیبی است،به

ؤثر م ـش برای محاسبة دقیق کنشهای غیرمستقیم به بافت و دیگر عوامل در این پژوه
نمـا  نما و افعال کمكی وجـه نما به وجه فعل، افزودة وجهاز جمله وجه و از عوامل وجه

یات بـه  و از عوامل مؤثر برای غیرمستقیم کردن مفهوم اجبار در حكا حكایات توجه، در
متنـی،  اسـتفاده از مخاطـب درون   ،درخواسـت از طریـق پرسـش و خبـر    »مواردی چون 

 د.شاهمیت داده  «بندی ارزشیاستفاده از مخاطب مبهم و کاربرد مقوله
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فعـالی  در نقل حكایات با نكره آوردن منبع خبــر و یـا اسـتفاده از ا    از طرفی سعدی
و یا ناشناخته و مـبهم   کندمی، منبع نقل خبـر را حـذف «اندآوردهشنیدم، گویند، »چون 
، فــارغ  وسیلهبدین تا  دهدو بدین ترتیب منبع قضاوت را غایب قرار می گذاردمیباقی 

قـام  از ملاحظـات مربوط به تعهد گوینده نسـبت بـه اعتبـار خبـر، آن حكایـات را در م     
ـی و اغـراض تعلیم ـ  ،خود، معتبر و قطعـی تلقـی   مورد نظرتمثیـل و در فضای تعلیمی 

 .ندکافاده  آنهاخـود را از 
حتــوای  اخلاقی و حكمی یا دین است و یـا فرهنـگ و م هایگزارهأخـذ منبـع و م

 ،ـوی نویســنده س ـاز  آنهـا امـا گــزینش   ؛یك فـرد اسـت و پرداختةساخته کمتـر  آنها
ن پنــد و  . صـادر شــد  دهدمینزد اوست و نگرش او را نشان  آنهان پذیرفته بودن مبـیّ

و برخــی   از مــوارد، راوی  ایپـاره ان در کـه در گلسـت   ،اندرز از زبان گویندة مسـتقیم 
 وموارد، خود نویسنده است، ممكن اسـت لحـن ســخن را خشــك و صــریح کنــد       

در  در بســـیاری از مـــوارد روازایــنآن را بـــرای مخاطـــب دشـــوار ســـازد.  پــذیرش
امـری کـه   یه از طریق مضمونهاچ -جایگاهی که سخن باید صبغة تعلیمی داشته باشد 

 نقشـهای و چــه از رهگــذر    اسـت شـكل بیــان تعلیمــی    صریحترینو  ترینمستقیم
در عـین   نویسنده با تغییر گوینده از خود و یــا راوی بــه دیگـران    غیرمستقیم،گفتاری 

حفـظ جنبـة تعلیمـی سخــن و اقتــدار آن از بـار تحــــكمی کــلام کاسـته اســت. از         
 ـ   اسـت کــه  ارشادهاییو  اندرزهاایـن روش،  داقهایمص ات، از زبــان قهرمانـان حكای

 .خطاب بـه یكـدیگر و یـا از قـول بزرگـان بیـان شـده اسـت
ات امكان گیری ازنتایج نشان داد که استفاده از عوامل وجهی و امر غیرمستقیم با بهره

ولـین  ا بافتی، دلایل اصلی توفیق سعدی در این زمینه است. اسـتفاده از قالـب حكایـت،   
دهد. زمان قرار می پذیرشمستقیم تعلیمی را در پوششی زیبا و قابل عاملی است که پیام

فهـومی  و مكان از ویژگیهای داستان است که جز مواردی اندک که در آن مكانهایی بـا م 
زدایی کرده است. وسیله بافتنمادین قرار دارد، سعدی از پرداختن به آن پرهیز، و بدین 

سازد. سعدی گـاه بـرای باورپـذیر کـردن     تر میاین عاملی مهم است که پیام را برجسته
کنـد و عـلاوه بـر ایجـاد انسـجام و      شخص استفاده مـی پیامهای تعلیمیش از راوی اول 

 نشاند.صمیمیت با مخاطب، نكات اخلاقی را در ذهن او می
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بیشتر شخصیتهای گلستان بـا وضـعیت اجتمـاعی و شـغل یـا اوصـاف اخلاقـی یـا         
شوند و در مـوارد دیگـر نیـز از شخصـیتهای     ری میاروحیشان نامگذ -وضعیت جسمی

تر مـتن  اساطیری، مذهبی و مانند آن استفاده شده است. این عامل نیز سبب انسجام بیش ـ
سـازد.  شده، ذهن و فكر خواننده را از توجه به شـخص خـاص بـه کلیتـی متوجـه مـی      

 ن، فضـا و از وزاستفاده از قالب آمیختة نظم و نثر از دیگر عواملی است کـه بـا اسـتفاده    
کند. از طرفی ابیـات گلسـتان آکنـده از    دهد و باورپذیرتر میلحن تعلیمی را تخفیف می

کنـد. سـعدی گـاه بـرای     نظیری است که در این راستا عمل مـی تمثیلات و تشبیهات بی
نمـایی اسـتفاده   کردن پیامهای تعلیمی حكایاتش از تـدابیری در حـوزة وجـه   غیرمستقیم 

اری گاه از جملات خبری و پرسشی برای بیـان امـر اسـتفادة اسـتع     لهکرده است؛ از جم
 دهد تـا مـتن را  کرده است و بدین ترتیب، تعداد درخواستهای غیرمستقیم را افزایش می

طور که در تحلیل حكایات عنوان شد، سـعدی منبـع   از لحن تحكمی خارج سازد. همان
اطـب  تقـال داده و از طرفـی مخ  قضاوت را از گوینده یعنی راوی مستقیم بـه دیگـران ان  

زها اغلب نامهای عام یا مبهم است. سعدی گـاه بـرای غیرمسـتقیم کـردن انـدر      اندرزها
ار تمرکز سخن را از فاعل مشخص به موضوع سخن متوجه ساخته است. او افعال و رفت

جای تمرکز بر عامـل صـفت یـا رفتـار، بـه خـود       و صفات انسانی را ارزشگذاری، و به
بودن پیام کاسته است. سعدی در بـاب پـنجم    رها توجه کرده و از مستقیمصفات و رفتا

صورت خاص و در ابواب دیگر به شكل عام، ادب تعلیمی را با ادب غنـایی آمیختـه    به
 ت؛ چراکـه است. او از میان ابزارهای وجهی از افعال وجهی بیشترین استفاده را کرده اس

بوده اسـت  نما در گذشتة ادب فارسی هنوز رایج ناستفاده گسترده از دیگر ابزارهای وجه
د. همـان  و از طرفی، این افعال مفهوم قطعیت لازم را برای متون تعلیمـی بـه همـراه دار   

شود، سعدی از عوامل ارتباطی، عناصر وجهی، تمهیـدات گونـاگون   طور که ملاحظه می
 ست.ه کرده ابافتی و بسیاری عوامل دیگر به درستی و در جایگاه مناسب خود استفاد
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 یدر بندهای تعلیمی باب هفتم و پنجم گلستان سعد «عوامل بافتی»و « کنش  «فراوانی انواع  .3 جدول
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 . درصد فراوانی کنشها در باب پنجم گلستان6 نمودار

  

 

 . درصد فراوانی کنشها در باب هفتم گلستان7 نمودار

 
 نوشت: پي

1. Speech Act 
2. Searle 
3. Expressive Act 
4. Discriptive 
5. Austin 
6. Locutioary Act 
7. Illocutionary Act 
8. Prelocutionary 
9. Persuasive Act 



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

15، 
ره
ما
ش

60، 
ان
ست
تاب

 
13
97

 

 

  

174 
 

 

174 

174 

 
 
 

10. Commissive Act 
11. Affective Act 
12. Declarative Act 
13. Modality 
14. Probability 
15. Usuality 
16. Obligation 
17. Inclination 
18. Modalization 
19. Modulation 
20. Declarative 
21. Imperative 

  منابع
ن: چ هفـتم، تهـرا   ،ترجمـة سـعید سـبزیان    فرهنگ توصيفي اصطلاحات ادبي؛ابرمـز، ام. اچ؛   

 .1384رهنما، 
تور، ؛ )مجلة دس ـ«بايستن، شدن و توانستن، سه فعل وجهي در فارسي امروز»اخلاقی، فریار؛ 

 .1386، تهران(، 82-131 ، ص3پیاپی 
 .1386؛ تهران: امیرکبیر،مباني زبانشناسي متنالبرزی، پرویز؛ 
ردي گفتمان قرآن، بررسي زبانشناختي پيوند متن و بافت قرآن مطالعاة ماو   العموش، خلود؛
 .1388ترجمة سیدحسین سیدی، تهران: سخن، سورة بقره، 

 ديا أکتوي معنوي )با بررسي کنشهاي گفتاري مولوي در دفتر اول و دوم مثن بختیاری، ژاله؛
ارشد ادبیات فارسی، دانشكدة ادبیات و ة کارشناسینامانیپا (؛بر کنشهاي گفتاري عمل روايت
 .1390علوم انسانی دانشگاه کردستان، 

 .1383 چ دوم، تهران: طرح نو، اندازها؛: مسائل و چشمفلسفة تحليليپایا، علی؛ 
 .1358آگاه، نشر  ؛ تهران:تسلطان طريقنصرالله؛ پورجوادی، 

؛ مجلة «ها در زبان فارسی بر اساس رویكردهای نقشی و صوریبررسی افزوده»جعفری، آزیتا؛ 
 131-82ص  ،1388، 3 دستور پياپي
نامة مفاهيم و اصطلاحات ادبي فارسي و اروپايي؛ واژه فرهنگ اصطلاحات ادبي؛داد، سیما؛ 

 .1385تهران: مروارید، 
 .1380نوید شیراز،  شیراز: عر؛انواع ش رستگار فسایی، منصور؛



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

15، 
ره
ما
ش

60، 
ن 
ستا
تاب

13
97

 

 
 ياد نظرية کنش گفتار سرلبربني تعليمي گلستان مضمونهايل تحل                                 

 

175 
      

  

صلنامة ف ؛«تحليل ژانر شطح بر اساس نظرية کنش گفتار»زرقانی، سیدمهدی و اخلاقی، الهام؛ 
، 61-80بهـار و تابسـتان، ص    6 پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا، س سوم، ش ˚علمی 
1391. 

 .1389: علم، ، تهرانشناسي اجتماعيسوي نشانهمعناکاوي: به ساسانی، فرهاد؛
 .1373؛ تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران: سحاب، گلستانسعدی، مصلح الدین؛ 

، دورة چهـارم،  وشاش کمجلة خرد و ، «انواع ادبی در شعر فارسـی »کدکنی، محمدرضا؛ شفیعی
 .1352، 12 و 11 ش

 .1373، تهران، فردوس، سيروس در اعماقشمیسا، سیروس؛ 
ي کنشهاي گفتاري در شعر حجم؛ مطالعة موردي آثاار ياد    بررس صفری دهكردی، مهدی؛

 ارشد زبانشناسی، دانشكدة زبانهای خارجی دانشـگاه آزاد اسـلامی  کارشناسی نامة؛ پایانرؤيايي
 .1392واحد تهران مرکزی، 
 .1390سوره،  ؛ تهران:از زبانشناسي به ادبياتصفوی، کوروش؛ 
 .1383پژوهشگاه فرهنگ، ران:چ دوم، ته درآمدي بر معني؛ صفوی، کوروش؛
بررسي کنشهاي گفتاري در ترجمة جزء سي قرآن کريم بر اسااس نظارات   عباسی، مهدی؛ 

ارشد؛ دانشكدة ادبیـات و علـوم انسـانی    کارشناسی نامةپایان(؛ 1969) و سرل( 1962آستين )
 .1392دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

بررسـی  » ایی، سـیدجواد؛ بامشـكی، سـمیرا؛   آبادی، فائزه؛ اختیـاری، زهـرا؛ مرتض ـ  عرب یوسف
ز مقامـات  ا« المضیریه»از مقامات حمیدی با مقامه  «فی السكباح» تطبیقی کنشهای گفتاری مقامه

 .125-147 ،1392 ، پاییز7 ش؛ نشريه ادبيات تطبيقي «بدیع الزمان همدانی
دمـه و  بر اساس تصـحیح هلمـوت ریتـر و بـا تصـحیحات جدیـد و مق      ؛ سوانحغزالی، احمد؛ 

 .1359، یاد فرهنگ ایرانپور جوادی، انتشارات بنتوضیحات نصرالله
 .1373تهران: امیرکبیر،  دربارة ادبيات و نقد ادبي؛فرشیدورد، خسرو؛ 

 .1383ة حسین واله، تهران: گام نو،؛ ترجماي بر معناشناسي زبانشناختيمقدمه لاینز، جان؛
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